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 چكيده
هـا اي از توانـايي هـا و ظرفيـت    هوش معنوي در برگيرنده مجموعه

از منابع معنوي در جهت افـزايش بهزيسـتي و انطبـاق باشد كه مي
با توجه بـه تفـاوت نحـوه ابـراز هـوش. كند پذيري فرد استفاده مي
هــاي مختلــف، پژوهشــگران درصــدد توضــيح معنــوي در فرهنــگ

هاي هوش معنوي با توجه به فرهنگ ايـران و تهيـه ابـزاري مؤلفه
منظـور ابتـدا در بدين. مناسب براي اندازه گيري آن مؤلفه ها بودند

اي مبــاني نظــري تحقيقــات انجــام شــده در مطالعــه ي كتابخانــه
هاي هوش معنـوي در خصوص هوش معنوي و براي توضيح مؤلفه

ترين متون ديني فرهنگ غالـب كشـور ايـران فرهنگ ايران، اصلي
.مورد مطالعه قرار گرفتند و در مجموع هشت مؤلفه استخراج شـدند

والي براي سـنجش هـر يـك از ايـنسئ 108سپس پرسشنامه اي 
ــه ــر روي گــروه نمون ــا روش 557عوامــل تهيــه و ب نفــري كــه ب

پايـايي كـل. گيري خوشه اي انتخاب شـده بودنـد اجـرا شـد     نمونه
سـئوالي كـه بـار 11پـس از حـذف   ) سئوالي 97(پرسشنامه نهايي 

جهت بررسي سـاختار. بود 98/0داشتند برابر با  4/0عاملي كمتر از 
سشنامه از تحليل عاملي اكتشافي استفاده شد و در نمـودارعاملي پر

اسكري مشـخص گرديـد كـه تنهـا چهـار عامـل كـه در مجمـوع
درصد واريانس كل پرسشنامه را تبيين كردند از مجموعـه 394/48

عوامل استخراج شده در تحليل مؤلفه هاي اصـلي، بـالاتر از شـيب
الي، تجربـه هـايخط هستند كه در پايان به اسامي خودآگاهي متع

  .معنوي، شكيبايي و بخشش نامگذاري شدند
  

 ها كليدواژه
  هوش معنوي، تحليل عاملي، پايائي   

  Abstract 
Spiritual intelligence encompasses a set of 
abilities and capacities that use spiritual resources 
to increase well-being and adaptability among the 
individuals. Due to differences in ways of 
expressing the spiritual intelligence among 
different cultures, this research seeks to explain 
spiritual intelligence components based on the 
Iranian culture and to provide appropriate 
instrument for measuring those components. To 
do so, first, through a library research, theoretical 
frameworks of the studies conducted concerning 
spiritual intelligence were studied and to describe 
spiritual intelligence components in the Iranian 
culture, the major religious texts of Iran’s 
dominant culture were also studied and finally, a 
total of eight components were extracted. Then, a 
108-item questionnaire, which was developed to 
measure the components, was answered by 557 
subjects who were selected through cluster 
sampling method. Following the omission of 11 
questions with factorial load of less than 0/4, 
reliability of the final questionnaire (97 
questions) was 0/98. In order to investigate 
factorial structure of the questionnaire, the 
exploratory factor analysis was used and it was 
made clear in the Scree plot that just four factors, 
which determined 48/39 percent of the total 
variance of the questionnaire, out of the extracted 
factors were above the line gradient in the 
analysis of major components. Finally these four 
factors were termed transcendent consciousness, 
spiritual experience, tolerance and forgiveness.  
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 سهرابي و همكاررامرز ف

  
  

  مقدمه
باشد كه در  يكي از مفاهيمي مي 1سازه هوش معنوي

پرتو توجـه و علاقـه روان شناسـان بـه حـوزه ديـن و       
مفهـوم هـوش معنـوي در    . گرفتـه اسـت   معنويت نزج

ادبيات آكادميك روان شناسي براي اولين بـار در سـال   
توسط رابرت  1999توسط استيونز و بعد در سال  1996

از نظر امونز هوش معنـوي عبـارت از   . امونز مطرح شد
كاربرد انطباقي اطلاعات معنوي با هدف تسـهيل حـل   

  ). 2000(باشد  مسائل روزمره و دستيابي به هدف مي
توان پيدايش سازه هوش معنوي را به  طوركلي ميه ب

هـا و   ها و منابع معنـوي در زمينـه   عنوان كاربرد ظرفيت
افراد زمـاني هـوش   . هاي عملي در نظر گرفت موقعيت

هـا و   برند كه بخواهنـد از ظرفيـت   كار ميه معنوي را ب
هاي مهم و انديشـه در   گيري منابع معنوي براي تصميم

جودي يـا تـلاش در جهـت حـل مسـائل      موضوعات و
 ؛ زوهـر و مارشـال،  2000 امـونز، (روزانه استفاده كننـد  

هايي كه افـراد  استفاده از هوش معنوي در معنا). 2000
دهنـد و در   هاي زندگي نسبت مـي  ها و تجربه به روابط

شان را قابـل فهـم    واسطه آن زندگيه روشي كه افراد ب
ن، هـوش معنـوي   بنابراي. مي كنند، نقش بازي مي كند

به پديد آمـدن حسـي از آگـاهي و معنـا در ارتبـاط بـا       
ن و روابطـش بـا ديگـران كمـك     موقعيت فرد در جهـا 

هـوش معنـوي   ). 2001 سيسـك و تـورنس،  ( كنـد  مي
و ) عـالي مثـل ت ( ها همتايي از تجربه گر مجموعه بيبيان

مثل توانـايي برقـراري پيونـدهاي    ( هاي انساني توانايي
باشد كه همـه   مي) دادهاي مجزامعنادار و مهم بين روي

منـد   از آن بهـره ) هـر چنـد متفـاوت   ( اي افراد به اندازه
  ). 2000؛ زوهر و مارشال، 2000نوبل،(هستند 

توانـد   كاربرد آگاهانه هوش معنوي در زندگي فرد مي
منجر به افزايش رابطه با خويشـتن، ديگـران و جهـان    

آنچـه كـه موجـب شـده     ). 2002سيسك، (بزرگتر شود 
تا سازه معنويت به عنوان هـوش مفهـوم سـازي     است

ها بيـان كننـده ايـن     شود آن دسته از مشاهدات و يافته
اي از افكـار،   واقعيت هستند كه كاربست الگوهاي ويـژه 

كــه معمــولا در زيــر مفهــوم ديــن و (هيجــان و رفتــار 
در زنـدگي روزمـره   ) شـود  معنويت به آنها پرداخته مـي 

                                                            
1. spiritual intelligence  

ري و بهزيسـتي انسـان   توانند موجب افزايش سازگا مي
؛ وان 2002؛ كنـدي،  2001آنان دارجاه و هايت، (شوند 

در تعــاريف ). 2004؛ دالمــن، 2003نــس و كاســل،  
متفاوتي كه از مفهـوم هـوش وجـود دارد بـر تـوان آن      

هـاي جديـد،    براي درك روابط، سـازگاري بـا موقعيـت   
كيـد شـده   أظرفيت يادگيري و قدرت تفكـر انتزاعـي ت  

هاي معنويت  هوش معنوي سازه). 1377بهرامي، (است 
در . كنـد  و هوش را درون يك سازه جديد تركيـب مـي  

حالي كه معنويت با جستجو و تجربـه عناصـر مقـدس،    
معنـا، هوشــياري اوج يافتــه و تعـالي در ارتبــاط اســت،   
هوش معنوي مستلزم توانايي هايي است كـه از چنـين   
موضوعات معنـوي بـراي تطـابق و كـنش اثـربخش و      

  ).1999امونز، (كند  پيامدهاي با ارزش استفاده مي توليد
لفـه هـا و نحـوه ابـراز     ؤرسد كه ماهيت م نظر ميه ب

ثير عوامـل فرهنگـي باشـد و بـا     تأهوش معنوي تحت 
هـاي شخصـيتي،    هاي افـراد در ويژگـي   توجه به تفاوت

معنـوي،  / مـذهبي ال هـا و اعم ـ  علايق معنوي، زمينـه 
هـوش معنـوي نيـز    هاي وابسته به  ها و ظرفيت مهارت

در حالي كه ممكن است هوش معنـوي   .متفاوت باشند
 ـ   ه به عنوان يك ويژگي آشكار جهاني ديده شـود كـه ب

شـود،   هاي مذهبي نمايان مـي  ه در همه گروهطور بالقو
اين احتمال وجود دارد كه معنا و نحوه ابراز آن در بـين  

هاي مذهبي و معنوي مختلـف متفـاوت    ها و بافت گروه
بـا توجـه بـه    ). 2002؛ مك هاوك، 1999امونز، (باشد 

اين كه مفهوم معنويت در تعريف سـازه و تعيـين ابعـاد    
كند و با در نظـر   هوش معنوي، نقش اصلي را بازي مي

گرفتن اين واقعيت كه خود مفهوم معنويـت از تعـاريف   
ن ايــن حــوزه در صامتخصمتفــاوتي برخــوردار اســت و 

فــق نظــر ندارنــد، دهنــده آن توا تعريــف ابعــاد تشــكيل
ثيـر پـذيري   تأتوان اين انتظار را داشت كـه ميـزان    مي

هـاي فرهنگـي موجـود در     سازه هوش معنوي از تفاوت
بـا  . مقايسه با ساير هوش هاي شناخته شده بيشتر باشد

در نظر گرفتن اين واقعيت و نيز اهميت ساخت ابـزاري  
گيري اين سازه بر طبـق معيارهـاي    مناسب براي اندازه

پژوهش حاضر تلاشي است بـراي  ، گي كشورمانفرهن
ها و تظـاهرات هـوش    لفهؤپاسخ به اين سئوالات كه م

معنوي با توجه به منابع معنوي و مذهبي كشـور ايـران   
تـوان ابـزاري پايـا و معتبـر بـراي       چگونه است؟ آيا مي

گيري اين عوامل سـاخت؟ در راسـتاي پاسـخ بـه      اندازه
اي مبـاني   كتابخانـه  اي سئوالات مطرح شده، در مطالعه



71 
 

  ...هاي هوش معنوي لفهؤمفهوم و مررسي ب

ــوي و    ــوش معنـ ــوص هـ ــود در خصـ ــري موجـ نظـ
گيري اين مفهوم تاكنون  هايي كه براي اندازه پرسشنامه

توسط محققين ديگر طراحي شده بود به طور مبسـوط  
آنچه كـه در بررسـي تعريـف    . مورد بررسي قرار گرفت

كيـد صـاحب   أارائه شده از اين مفهـوم آشـكار اسـت، ت   
هـوش معنـوي در زنـدگي    نظران بـر كـنش انطبـاقي    

؛ ناسـل،  2001؛ نوبـل،  2000امـونز،  (باشـد   روزمره مي
بخشـي زيـادي از   ). 2007؛ كينگ، 2007؛ امرم، 2004

ايــن كــنش ســازگارانه در نتيجــه پاســخ بــه ســئوالات 
ها و رويدادهاي  وجودي و يافتن معنا و هدف در فعاليت

در واقع، داشتن معنـا و هـدف در زنـدگي    . زندگي است
 ـ    وجه مش نظـر  ه ترك اكثر ايـن تعـاريف مـي باشـد و ب

. رسد اصلي ترين ويژگي هـوش معنـوي نيـز اسـت     مي
توانـد وجـه    همچنين اين ويژگي از هوش معنـوي مـي  

. هاي شناخته شده باشـد  تمايز اين هوش از ديگر هوش
هاي مشترك اكثر تعاريف ارائـه شـده از    از ديگر ويژگي

زوهـر و  ؛ 2000امـونز،  (هوش معنوي، آگـاهي متعـالي   
ــال،  ــل، 2000مارش ــن، 2001؛ نوب ــرم، 2002؛ واگ ؛ ام

زوهــر و مارشــال، (خودآگــاهي ) 2007؛ كينــگ، 2007
 و) 2002؛ واگـن،  2001؛ بوزن، 2002؛ سيسك، 2000

؛ سيســك، 2000 امــونز،(تجربــه هشــياري اوج يافتــه 
ــل، 2000 ــن، ؛ 2001؛ نوبـ ــرم، 2001ولمـ ؛ 2007؛ امـ

  .باشد مي) 2007كينگ، 
  

  روش 
با توجه به اينكه تحقيـق حاضـر بـه     :يقطرح تحق

هـاي هـوش معنـوي و     لفـه ؤدنبال بررسي مفهـوم و م 
ساخت ابزاري بـراي سـنجش آن بـا توجـه بـه مبـاني       

پژوهش از نـوع توصـيفي   باشد، اين  فرهنگي ايران مي
تحقيق توصـيفي شـامل مجموعـه    . محسوب مي شود

هايي است كه هدف از آنها توصيف كردن شرايط  روش
  ). 1380دلاور، ( اي مورد بررسي استه هو پديد

ــه ــژوهش جامع ــاري پ ــه   ي آم ــارت اســت از كلي عب
دانشجويان دانشگاه علامه طباطبـايي تهـران در سـال    

  . باشند نفر مي 1404كه برابر با  1386- 87
كرلينجـر و پـدهازور    :گيـري  نمونه و روش نمونه

هاي  معتقدند كه اصولا در همه تحليل]) ترجمه[1385(
طبق . باشد 500غيري حجم نمونه نبايد كمتر از چند مت

نمونه و به  10تا  5) سئوال(نظر ديگري براي هر متغير 
نفـر توصـيه شـده     300طور كلي در مجموع تا حداكثر 

نفـر   557با توجه به مطالب مذكور، حجم نمونـه  . است
روش  .تعيــين شــد) نفــر دختــر 422نفــر پســر و  135(

بر ايـن  . اي بود خوشه گيري اين پژوهش تصادفي نمونه
هـاي مختلـف    اساس در روزهاي متـوالي بـه دانشـكده   

دانشــگاه علامــه طباطبــايي مراجعــه گرديــد و از بــين 
هايي كه در روزهاي اجراي آزمـون در دانشـگاه    كلاس

شـدند تعـدادي كـلاس انتخـاب شـدند و       تشكيل مـي 
هـا   ي مذكور بر روي دانشجويان آن كـلاس  پرسشنامه
هاي جمعيت شناختي نمونه به ايـن   يويژگ. اجرا گرديد
 48نفـر مجـرد و    507نفر،  557از تعداد : باشد قرار مي
هــاي  ميــانگين ســن آزمــودني. انــد هــل بــودهأنفــر مت
و انحــراف معيــار  4/20كننــده در ايــن نمونــه  شــركت
نفــر در دوره  526باشــد، از ايــن عــده،  مــي 30/2آنــان

 ــ 22كارشناســي و  ــد ب ــر در دوره كارشناســي ارش ه نف
  .تحصيل اشتغال داشتند

صاحب نظران فعلي در حوزه هـوش   :ابزار پژوهش
دهنده آن  معنوي مفهوم هوش معنوي و عوامل تشكيل

در اين . را با توجه به مباني نظري متفاوتي تعريف كنند
مفهوم هـوش  ) 2000(و سين تر ) 1996(بين، استيونز 

معنوي را با توجه به مباني آيين مسيحيت و محتويـات  
در ايـن پـژوهش و در تعريـف    . نجيل تعريـف كردنـد  ا
هاي اوليه پرسشنامه محقق ساخته از الگوي ايـن   لفهؤم

آن دسـته از باورهـا،   در ابتـدا  . دو محقق اسـتفاده شـد  
رسيد ابراز آنهـا در   نظر ميه هايي كه ب رفتارها و ويژگي
هـايي از هـوش    توانـد بـه عنـوان جلـوه     فرهنگ ما مي

بدين منظـور  . ود، انتخاب شدندمعنوي در نظر گرفته ش
تـرين متـون دينـي مثـل      اي، اصلي در مطالعه كتابخانه
الفصـاحه، غـررالحكم و دررالكلـم و     كتاب قـرآن، نهـج  

در نهايــت هشــت عامــل . البلاغــه مطالعــه شــد نهــج
كه در حقيقت از قرآن و ديگـر متـون دينـي    (شكيبايي 

و زوهر و ) 2005( 1توسط اسميتو  استخراج شده است
هـاي   نيـز بـه عنـوان يكـي از ويژگـي     ) 2000(رشال ما

، باورها و اعمال )هوش معنوي در نظر گرفته شده است
باورهـايي در مـورد زنـدگي، مـرگ،     (معنوي و مذهبي 

جهان پس از مـرگ و پايبنـدي بـه انجـام يكسـري از      
، معنـا و هـدف در   )اعمال و مناسك مذهبي و معنـوي 

يژگـي هـوش   تـرين و  اصلي رسد نظر ميه كه ب( زندگي
 ـ)باشد معنوي مي بـه احسـاس و درك وجـود    ( ت، الوهي

                                                            
2. Smith 
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، آرامـش  )باشـد  يك هستي برتر و متعـالي مربـوط مـي   
لفه كه از كتاب قـرآن اسـتخراج شـده در    ؤاين م( درون

كننده وضـعيت اطمينـان و آرامـش قلبـي      حقيقت بيان
است كه در قرآن كريم براي پيـروان تعـاليم پيـامبران    

، تجربيات )ر نظر گرفته شده استهايشان د خدا و كتاب
لفان ايـن حـوزه، توانـايي    ؤاز نظر بسياري از م( معنوي

هاي معنوي و داشتن تجـارب معنـوي از    ورود به حالت
، شـناخت  )آيـد  هاي هوش معنوي به حساب مي ويژگي
لفان در اين حوزه از اين عامـل بـه   ؤاكثر م تقريباً( خود

يـاد   هـاي مهـم هـوش معنـوي     عنوان يكي از ويژگـي 
درگيري بـا يكسـري از رفتارهـاي    (و بخشش ) اند كرده

هـاي   توانـد از نشـانه   بانه مثـل بخشـش مـي   مĤفضيلت 
بخشـندگي از جملـه موضـوعاتي    . هوش معنوي باشـد 

ويـژه قـرآن   ه كيد كتب مقدس بأاست كه بسيار مورد ت
به عنوان تظاهرات هوش معنوي در فرهنـگ  ) باشد مي

له بعد، اقدام به تهيه و در مرح .ايران در نظر گرفته شد
هايي شد كه بتواننـد جوانـب    طراحي سئوالات و عبارت

در . مختلف هر بعد را به دقت مورد سنجش قرار دهنـد 
سـئوال تهيـه و    160نسخه مقدماتي پرسشنامه تعـداد  

سـئوالات پـس از بررسـي و ويـرايش بـه      . تنظيم شـد 
منظور تعيـين روايـي محتـوا در اختيـار دو متخصـص      

پـس از دريافـت پرسشـنامه و    . قرار گرفـت  روانسنجي
لحاظ كردن نظرات متخصصان، پرسشـنامه نهـايي بـر    

سـئوال جهـت اجـرا در جامعـه      108عامـل و   8اساس 
ــراي . آمــاري آمــاده شــد همچنــين از روش ليكــرت ب

  . گذاري اين سئوال ها استفاده شد نمره
  

  ها يافته
اي  مـاده  108براي بررسي اعتبار و روائي پرسشـنامه  

قق ساخته از روش تحليل عاملي اكتشافي اسـتفاده  مح
وهشـگر بـه دنبـال بررسـي     ژدر تحليل اكتشافي پ. شد
ــايي      داده ــف و شناس ــور كش ــه منظ ــي ب ــاي تجرب ه

هاست و اين هاي ويژه و نيز روابط جالب بين آن شاخص
ها  گونه مدل معيني بر روي دادهكار را بدون تحميل هر

تعيـين   براي). ]هترجم[1384استيونس، (دهد  انجام مي
مناسب و كفايت تحليل عاملي دو ويژگي حجـم گـروه   

ا مورد بررسي قـرار  ه نمونه، معنا و اهميت ماتريس داده
پيشنهاد كرده است كه ) ]ترجمه[1385(كامري . گرفت

نفري ضعيف است،  100در تحليل عوامل، گروه نمونه 
نفري  500نفري خوب،  300مناسب،  نفري نسبتاً 200

كـه در   ياز آنجـاي . نفر عالي است 1000و وب خيلي خ
نفر به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب  557اين پژوهش 

تـوان گفـت شـرط حجـم نمونـه بـراي        اند لذا مي شده
ها جهت تحليل عاملي بر آورده شـده   مناسب بودن داده

بـراي بررسـي ايـن موضـوع كـه آيـا مـاتريس         .اسـت 
زمـون  از آ ،هـا در جامعـه صـفر نيسـت     همبستگي داده

شـود و   اسـتفاده مـي  ) ]ترجمـه [1385(كرويت بارتلـت  
مقصود از آن رد فرض صـفر مبنـي بـر درسـت بـودن      

اگر اين فرضـيه كـه   . اني در جامعه استسماتريس هم
اي نـدارد رد نشـود كـاربرد مـدل      متغيرها با هم رابطـه 

بنـابراين مجـذور كـاي    . عاملي زير سئوال خواهـد بـود  
براي اجراي تحليل عـاملي  دار به عنوان شرط لازم  معنا
) 358/42343(اندازه خـي دو برابـر بـا    . شود طرح ميم

در سطح كوچكتر از ) 5778(باشد كه با درجه آزادي  مي
)01/0=α (باشــد يعنــي  از لحــاظ آمــاري معنــادار مــي

مــاتريس همبســتگي صــفر نيســت و عمــل اســتخراج 
بـرداري   مقياس كفايت نمونـه . پذير است ها امكان عامل
شاخصـي اسـت كـه     KMOاولكاين يـا   -ماير -كيسر

مقادير همبسـتگي  مقادير همبستگي مشاهده شده را با 
بيـانگر   KMOمقـادير كوچـك   . كند جزئي مقايسه مي

توانـد   آن است كه همبسـتگي بـين زوج متغيرهـا نمـي    
بنـابراين كـاربرد   هاي ديگر تبيـين شـود و   وسط متغيرت

. نباشـد تحليل عاملي متغيرها ممكن است قابل توجيـه  
 KMOمعتقدند وقتـي  ) ]ترجمه[1385(سرني و كسير 

تـوان تحليـل عـاملي     باشد به راحتي مي 6/0بزرگتر از 
 كرد و هرچه اين مقدار بيشتر باشـد مناسـب و كفايـت   

 968/0برابر با  KMOمقدار  .برداري بيشتر است نمونه
برداري جهت تحليل عـاملي از مناسـبت و    بوده و نمونه

يـابي   باشـد و عمـل عامـل    رداري ميكفايت عالي برخو
  . قابل توجيه است

اي  مـاده  108براي استخراج عوامل اوليه پرسشـنامه  
هاي اصلي استفاده  لفهؤمحقق ساخته از روش تحليل م

هـاي ويـژه    جدول استخراجي نشان داد كـه ارزش . شد
باشـد   بزرگتر از يك مـي  16تا  1هاي  اوليه براي عامل

اكثـر  . امل قابل اسـتخراج بـود  ع 16لذا در مرحله اوليه 
هايي را كه ارزش ويژه بالاتر از يـك دارنـد    افراد عامل
نشـان داده  ) ]ترجمـه [1385(دهند اما كتل  چرخش مي

هاي بسيار بزرگ، تعـداد   است كه اين روش در ماتريس
كنـد لـذا از آزمـون اسـكري      آورد مي ها را بيش بر عامل

تخراج عوامـل  نيز به عنوان ملاك نهايي اس) 1نمودار (
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 آزمون اسكري جهت تعيين تعداد عوامل قابل استخراج -1نمودار 
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  هاي اصلي و چرخش واريماكس استخراج شده با استفاده از روش مؤلفهعامل4هاي آماري قبل و بعد از چرخش براي مشخصه  - 1جدول 
مجموع مجذورات بارهاي هاي ويژه اوليه ارزش

 استخراج شده قبل از چرخش
خراج شده بعد از مجموع مجذورات بارهاي است
 چرخش

لفهؤم
 

ارزش 
 ويژه

درصد
 واريانس

درصد
واريانس 
 تراكمي
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 ويژه

درصد
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1 
2 
3 
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88/36  
812/6  
515/5  
052/3  

154/34  
307/6  
107/5  
826/2  

154/34
461/40  
568/45  
364/48  

88/36
812/6  
515/5  
052/3  

154/34
307/6  
107/5  
826/2  

154/34  
461/40  
568/45  
394/48  

007/28  
089/10  
852/7  
318/6  

933/25  
342/9  
27/7  
85/5  

933/25  
274/35  
544/42  
394/48  

 
 

طبق نمودار اسـكري تعـداد عوامـل قابـل     . استفاده شد
باشد كه در مجموع بر اسـاس   استخراج چهار عامل مي

 . كنند درصد واريانس را تبيين مي 39/48، 1جدول 
ودار بعد از انتخاب تعداد عوامل نهايي بـر اسـاس نم ـ  

چرخش متعامـد داده شـدند    هاي حاصل اسكري، عامل
ترين شيوه قابل تفسير  ترين طرح كه به آسان تا مطلوب

لازم بـه ذكـر اسـت كـه هـدف از      . باشد به دست آيـد 
باشد،  هاي استخراج شده نمي چرخش، تغيير تعداد عامل

بلكه سعي در رسيدن به وضعيت جديديست كه از نظـر  
در . تـر تفسـير كـرد    ها را راحتروان شناسي، بتوان آن 

تـر   حقيقت، ماتريس عاملي چرخيده شده را بسيار راحت
كينيـر و  (توان تفسير كرد  از ماتريس چرخيده نشده مي

براي دستيابي بـه سـاختار سـاده    ). ]ترجمه[1381گري،
آورد كه مسـتقل   هايي فراهم مي ارزش متعامد كه عامل

. اده شـد از يكديگر هستند از چرخش واريمـاكس اسـتف  
هـايي   كنـد يعنـي عامـل    ها را تميز مي اين روش عامل

هـا  د كـه بـا مجموعـه كـوچكتري از متغير    كن توليد مي
داراي همبستگي قوي و با مجموعه ديگري از متغيرها 

دست آمده از ه اطلاعات ب. داراي همبستگي ناچيز باشد
عامــل بــا اســتفاده از روش واريمــاكس در  4چــرخش 

  .اده شده استنشان د 1 جدول
هاي ويژه  اطلاعات حاصل بيانگر اين است كه ارزش

قبـل از چـرخش بـه     4تـا   1لفه هاي استخراج شده ؤم
ــا  ــر بـ  052/3و  515/5، 812/6، 88/36ترتيـــب برابـ

هـاي ويـژه    كه بعد از چـرخش ارزش  در حالي. باشد مي
تري بين عوامل توزيـع شـده    ها به گونه يكنواخت لفهؤم

بـه   4تـا   1هـاي   لفهؤاست، به نحوي كه ارزش ويژه م
ــا   ــر ب ــب براب  318/6و  852/7، 089/10، 007/28ترتي

صد واريـانس تبيـين شـده    اين امر در مورد در. باشد مي
گونـه   همان. كند توسط هر يك از عوامل نيز صدق مي

دهد درصـد واريـانس تبيـين شـده      كه جدول نشان مي
توسط اين عوامل قبل از چرخش بـه ترتيـب برابـر بـا     

ــي 826/2و  107/5، 307/6، 154/34 ــد م درصــد . باش
واريانس تبيين شده بعد از چرخش نسبت به حالت قبل 

تري بين عوامـل توزيـع    صورت يكنواختاز چرخش به 
هـاي   ؤلفـه هاي ويـژه م  اي كه ارزش شده است به گونه

 27/7، 342/9، 933/25به ترتيب  4تا  1استخراج شده 
البته درصد كل واريانس تبيـين شـده   . باشد مي 85/5و 

توسـط عوامـل قبــل و بعـد از چــرخش هـيچ تغييــري     
نظر . اشدب مي 394/48كند و در هر صورت برابر با  نمي

انـد و   به مفهوم سئوالاتي كه روي هر عامل قرار گرفته
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  همساني دروني عوامل چهارگانه پرسشنامه با استفاده از روش كرانباخ - 2جدول 

سئوالي 97كل پرسشنامه  عامل چهارمعامل سومعامل دومعامل اول عامل  
962/090/0 همساني دروني  868/0837/0  958/0  

  

 

با توجه به ابعاد پرسشـنامه و سـئوالات طراحـي شـده     
عامل اسـتخراج شـده پـس از     4براي هر كدام از آنها، 

چــرخش واريمــاكس بــه اســامي خودآگــاهي متعــالي،  
هـاي معنـوي، شـكيبايي و بخشـش نامگـذاري       تجربه
  .شدند

هـاي   روش :حقـق سـاخته  پايايي پرسشـنامه م 
هاي آن روش  اند اما يكي از روش تعيين پايايي متفاوت

ضـريب آلفـاي   ي همساني درونـي از طريـق محاسـبه   
در روش محاســبه ). 1380ســيف، (باشــد  كرانبــاخ مــي

همبسـتگي هـر   ضريب آلفاي كرانباخ، ضريب توافق و 
اگر آزمون خرده مقيـاس داشـته   و(سئوال با كل آزمون 

محاسـبه  ) كـل خـرده مقيـاس مربوطـه    باشد بـا نمـره   
هر چه اين ضريب همبسـتگي بيشـتر باشـد،    . گردد مي

هـاي   بدان معني است كه سئوال بـا مجموعـه سـئوال   
و لذا بين افـراد ضـعيف و   بيشتري دارد  ديگر همخواني

شود و هر چـه ايـن ضـريب     تمايز قائل مي بيشتر قوي
ل كمتر باشد مقدار اين همخواني كمتر است و آن سئوا

لازم . شـود  كمتر تميز قائل ميبين افراد قوي و ضعيف 
به ذكر است حذف سـئوالاتي كـه ضـريب همبسـتگي     

با نمره كل دادند، ضـريب  ) 20/0كمتر از (بسيار پاييني 
ضـريب آلفـاي   . دهد آلفاي خرده مقياس را افزايش مي

سئوالي اجـرا شـده روي گـروه     108كرانباخ پرسشنامه 
 ـ. باشد يم 956/0نفري  557نمونه  منظـور افـزايش   ه ب

همساني دروني پرسشنامه، بعد از چـرخش واريمـاكس،   
داشـتند از   4/0يازده سئوالي كـه بـار عـاملي كمتـر از     

ايـن كـار بـا هـدف     (مجموعه سـئوالات حـذف شـدند    
 اًمجـدد و سـپس  ) كاهش تعداد سئوالات نيز انجام شد

سئوالي و هر يـك   97همساني دروني براي پرسشنامه 
ضرايب آلفاي كرانبـاخ بـراي   . محاسبه گرديد از عوامل

 2سئوالي و هر يك از عوامل در جـدول   97پرسشنامه 
شـود   طـور كـه ملاحظـه مـي     همـان . ارائه شده اسـت 

دوم  ، عامـل 962/0ضرايب همساني دروني عامـل اول  
و كـل   837/0چهـارم  ، عامل 868/0، عامل سوم 90/0

   .باشد مي 958/0سئوالي  97پرسشنامه 
  
  بحث و نتيجه گيري   

لفـه اسـتخراج شـده بعـد از     ؤماتريس عاملي چهـار م 
سئوال روي عامل  55كه چرخش واريماكس نشان داد 

سئوال روي عامل  16سئوال روي عامل دوم،  19اول، 
اي بـار عـاملي   سئوال روي عامـل چهـارم دار   7سوم و 

ايـن چهـار عامـل در مجمـوع     . باشـند  مي 4/0بالاتر از 
ــين    394/48 ــنامه را تبي ــل پرسش ــانس ك ــد واري درص
سئوالي كـه بـار    108سئوال از پرسشنامه  11. كنند مي

منظـور افـزايش پايـايي    ه داشتند، ب 4/0عاملي كمتر از 
 15سئوال  7همچنين محتواي  .پرسشنامه حذف شدند

ــي    94و 88 ،45،78، 38، 32، ــاملي منف ــار ع ــه از ب ك
خودآگـاهي  عامـل اول كـه   . برخوردارند معكـوس شـد  

درصد از كل واريـانس   933/25متعالي نامگذاري شد و 
هاي خـود و   كرد دربرگيرنده شناخت ويژگي را تبيين مي

آگاهي متعالي . باشد آگاهي از وجود يك هستي برتر مي
متعـالي خـود، ديگـران و جهـان     عد بظرفيت تشخيص 

هـاي   لفه از ويژگـي ؤاين م). 2007كينگ، (مادي است 
مشــترك اكثــر تعــاريف ارائــه شــده از هــوش معنــوي 

؛ نوبـل،  2000؛ زوهر و مارشـال،  2000امونز، (باشد  مي
 ـ). 2007؛ كينـگ،  2007؛ امرم، 2002؛ واگن، 2001 ه ب

طور كلي تعالي ظرفيت فـرا رفـتن از مرزهـاي دانـش،     
 ـ  تجربه و شعور بشري مـي  ويژه در يـك روش  باشـد، ب

متعـالي انسـان، در   عد بكيـد بـر   أت. معنوي يـا مـذهبي  
شناســي  اي از روان كــه شــاخه(شناســي فرافــردي  روان
در اين رويكرد، انسـان  . آشكار است) باشد گرا مي انسان

محدود به ابعاد جسماني، رواني و اجتماعي نيست، بلكه 
وســت، (از يـك خـود برتـر و متعــالي برخـوردار اسـت      

لفه دربرگيرنـده  ؤبيشتر سئوالات اين م]). ترجمه[1383
هاي معنا و هـدف   لفهؤباشد كه براي م هايي مي پرسش

ــ ــدگي، الوهي ــود  در زن ــناخت خ ــش درون و ش ت، آرام
  .گرفته شده بود درنظر
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هـاي معنـوي نامگـذاري شـد و      تجربهعامل دوم كه 
ــي   342/9 ــين م ــانس را تبي ــل واري ــد از ك ــرد  درص ك

شدن  از قبيل احساس وحدت و يكيدربرگيرنده تجاربي 
و فرا رفتن از بعد زمان  با طبيعت، احساس ژرف آرامش

لفه نيز در اكثـر تعـاريف ارائـه    ؤاين م. باشد ميو مكان 
هاي هوش معنـوي   شده، به عنوان يكي ديگر از ويژگي

؛  2001؛ نوبل، 2000؛ سيسك، 2000امونز، (آمده است 
 ـ). 2007؛ كينـگ،  2007؛ امـرم،  2001ولمن،  نظـر  ه ب

رسد رابطه مستقيمي بين هوش معنوي رشد يافته و  مي
از نظر بسياري از . هاي معنوي وجود دارد فراواني تجربه

هاي معنـوي و   لفان اين حوزه، توانايي ورود به حالتؤم
هاي هوش معنـوي بـه    داشتن تجارب معنوي از ويژگي

، كينـگ،  2001؛ ولمـن،  2000امـونز،  (آيـد   حساب مي
هــاي  ر فرهنــگ ايــران، موضــوع تجربــه   د). 2007
هـاي دگرگـون هشـياري     هاي معنوي و وضـعيت  حالت

تحقيقـات  . باشـد  بيشتر در متون عرفاني مورد بحث مي
هـاي معنـوي و سـلامت     دهنده رابطه بين تجربه نشان

در تهيـه  ). 1386مثلا نـوراني،  (باشند  روان و جسم مي
از سـئوالات   سئوال براي سـنجش ايـن عامـل كـاملاً    

) 1384غباري بناب و همكاران، (مقياس تجربه معنوي 
  .استفاده شده است

درصـد از   27/7شكيبايي ناميده شد وعامل سوم كه  
هـايي   كرد دربرگيرنده مهـارت  كل واريانس را تبيين مي

 ـ  ويـژه خشـم و بـه    ه مثل مديرت و كنترل هيجانـات ب
لفـه از جملـه   ؤايـن م . باشـد  تعويق انداختن نيازهـا مـي  

وليه در نظر گرفته شده براي هوش معنـوي بـا   عوامل ا
اين عامـل كـه   . توجه به مباني فرهنگ غالب ايران بود

نيز به ) 2000(و زوهر و مارشال ) 2005(توسط اسميت 
هاي هوش معنوي در نظر گرفتـه   عنوان يكي از ويژگي

بسيار مورد سفارش متون ديني و معنوي ما  ،شده است
ريف و تدوين سئوال بـراي  در تع .باشد ويژه قرآن ميه ب

از منابع دينـي اسـتفاده شـده     سنجش اين عامل كاملاً
ــكيبايي   . اســت ــران ش ــي اي ــون دين ــگ و مت در فرهن
افرادي كه در اين عامل نمـره  . هاي زيادي دارد مصداق

كنند در مواجهه بـا منـابع اسـترس در     بالايي كسب مي
دهنـد و در   طول زندگي كنترل خـود را از دسـت نمـي   

اي بـه حـل مسـائل     مكان به روش سـازگارانه صورت ا
ايـن افـراد   . پردازند زا مي مربوط به آن موقعيت استرس

پشتكار خوبي براي انجام كارها در درازمدت تا رسـيدن  
اي  همچنين توانايي ويژه. به اهداف مشخص شده دارند

خير انداختن ارضاي نيازهاي فـوري بـه نفـع    أبراي به ت
رسـد ايـن ويژگـي از     نظر ميه ب. اهداف درازمدت دارند

شكيبايي نزديك به مفهوم خويشـتنداري والتـر ميشـل    
  ]).   ترجمه[1381به نقل از پروين و جان، (باشد  مي

 85/5بخشـش نامگـذاري شـد و    عامل چهـارم كـه   
كـرد دربرگيرنـده    درصد از كل واريـانس را تبيـين مـي   

باشد كه در فرهنـگ مـا بـراي     مجموعه رفتارهايي مي
فرد بخشنده در همه مصـاديقش در نظـر   توصيف يك 
درگيــري بــا ) 2000(از نظــر امــونز . شــود گرفتــه مــي

بانــه مثــل بخشــش مĤيكســري از رفتارهــاي فضــيلت 
بخشندگي از . هاي هوش معنوي باشد تواند از نشانه مي

كيـد كتـب   أجمله موضوعاتي است كـه بسـيار مـورد ت   
اگر چه موضوع بخشش در . باشد ويژه قرآن ميمقدس ب

هـاي   همه اديان اصلي محوريت دارد، اما تنها در سـال 
سـان از آن بـه عنـوان يكـي از     اخير است كه روان شنا

 ـ  ابزارهاي كنار آمدن در مقابل فشار نام مي ويژه برنـد، ب
واقع شده و يا با وي هايي كه فرد مورد ظلم  در موقعيت

بخشش نقطه . منصفانه برخورد شده استبه روشي غير
ــومت  ــل خص ــاهش    مقاب ــب ك ــش موج ــت؛ بخش اس

شود و همچنين  هاي ذهني و عيني استرس مي شاخص
اسـپيل كـا و همكـاران،    (دهد  فشار خون را كاهش مي

هـاي كشـنده    لفهؤتوانند م خصومت و خشم مي). 2003
تصور بر اين است كـه فشـار   . باشند Aتيپ شخصيتي 

توانـد   شـود، مـي   خون بالا، كه پرتنشي نيز ناميـده مـي  
خصومت و اينكه چگونه با خشم خود برخـورد  به  كاملاً
روزنهـــان و ســـليگمن، (كنـــيم مربـــوط باشـــد  مـــي
  ]). ترجمه[1380

لفه ؤهاي چهار م با نگاهي اجمالي به مجموعه پرسش
توان به اين برداشت كلي رسيد كه عامـل اول بعـد    مي

هاي سوم  درون فردي، عامل دوم بعد فرافردي و عامل
هوش معنوي را بـا توجـه    و چهارم بعد بين فردي سازه

هاي غالب فرهنگي كشورمان مورد سـنجش   به ديدگاه
هـا و نحـوه ابـراز     لفهؤبا توجه به اينكه م. دهند قرار مي

باشـد امـا    ثير عوامل فرهنگي ميتأهوش معنوي تحت 
دست آمده از تحليل عـاملي اكتشـافي در   ه هاي ب لفهؤم

هـاي پيشـنهادي    لفـه ؤاين تحقيق همپوشي خوبي با م
  . ديگر پژوهشگران دارد

) سـئوالي  97(ضريب پايايي كـل پرسشـنامه نهـايي    
و ضريب پايايي چهار عامـل اسـتخراجي    98/0برابر با 

شـد  با مي 83/0و  86/0، 90/0، 96/0به ترتيب برابر با 
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 سهرابي و همكاررامرز ف

 ضـريب پايـايي كــل  كـه در مجمـوع و در مقايسـه بــا    
امـرم و دريـر،   (هـاي هـوش معنـوي يكپارچـه      مقياس
كينـگ،  (نامه خود سنجي هوش معنـوي  ، پرسش)2007
ناسـل،  (سـئوالي هـوش معنـوي     17و مقيـاس  ) 2007
باشـند   مـي  87/0و  95/0، 97/0ترتيـب  ه كه ب) 2004
توانـد نشـان دهنـده همسـاني و      اسـت كـه مـي   بالاتر 

در . هاي پرسشنامه محقق سـاخته باشـد   يكنواختي ماده
تـوان   هـاي انجـام شـده مـي     نهايت با توجه به تـلاش 

اي را به عنوان يك مقياس مناسـب   ماده 97امه پرسشن
هـاي   لفـه ؤهاي بعدي در زمينـه تعيـين م   براي پژوهش

  . هوش معنوي در فرهنگ ايران زمين پيشنهاد كرد
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